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پایگاه اطلاع رســاني دفتر مقام معظــم رهبري: مقام 
معظــم رهبري صبــح دیروز در ابتداي جلســه درس 
خارج فقه، ضمن تأکید بر اهمیت و لزوم اجراي قانون 
منع به کارگیري بازنشســتگان، توضیحاتي درخصوص 

برخي خلأهاي این قانون و درخواست هاي...

گروه سیاست: شواهد نشان مي دهد اخبار خوشایندي 
از کانال مالي اتحادیه اروپا با ایران واصل شــده است، 
ایــن را از فحــواي کلام ظریــف و عراقچــي مي توان 
 SPV دریافت. ظریف گفته «اطلاعات مثبتي براي ثبت

از طرف اروپایي ها دریافت شده است»....

خبرهاي خوب
 از ساز وکار مالي اروپا

بیانات مقام معظم رهبري درباره 
قانون منع به کارگیري بازنشستگان

ظریف و عراقچي خبر دادند در ابتداي جلسه درس خارج فقه مطرح شد

 

صفحه  ۸

گفت وگو با امیرحسن چهل تن
ادبیات، اقلیم بی دفاع
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چرا فراکسیون ولایی 
در بحث استیضاح ها 
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جدل بی پایان براي 
یادگار احمدي نژاد

3 دهه کشمکش
 بر سر 3 جزیره 

از حزب کمونیسم
 چین تا بعث سوریه

زنگ هشدار افول اوپک

اعلام خروج قطر از ســازمان 
نفــت  تولیدکننــده  کشــورهاي 
تحلیل هاي  و  بحث هــا  (اوپک) 
زیــادي را در محافــل سیاســي 
و اقتصــادي بین المللــي درباره 

دلایل و پیامدهاي ایــن خروج برانگیخت. برخي از 
تحلیل ها، ایــن خروج را بنا بر ملاحظات سیاســي 
دولت قطــر ارزیابي مي کنند. این تحلیل ها که خود 
مبنایي عمدتا سیاسي دارند، بر دو قسم هستند؛ قسم 
اول معتقدند دولت قطر با هدف خارج شدن از دایره 
قدرت و تأثیرگذاري عربستان سعودي که از مدت ها 
قبل با آن دچار مشکل شــده، تصمیم به خروج از 
اوپک گرفته است. با این خروج، عربستان سعودي 
یکي از متحدان ســنتي خود را از دست خواهد داد 
و وزنه سیاســي آن در اوپک کاهــش پیدا مي کند. 
دسته دوم تحلیل هاي سیاسي بر این اعتقاد هستند 
که خروج قطر از اوپک، در نتیجه انزواي این کشــور 
بین کشــورهاي عربي منطقه بوده و این به معناي 
عقب نشیني بیشتر قطر در مقابل عربستان و امارات 
متحده است. نگارنده با تأکید بر اینکه در تصمیم به 
خروج قطر از اوپک مجموعه اي از عوامل مختلف، 
اعم از سیاسي دخالت دارند، بر این اعتقاد است که 
این تصمیم فراتر از مســائل و عوامل سیاسي است. 
تجربه رفتاري قطر در سال هاي اخیر نشان مي دهد 
دولــت این کشــور در اتخاذ سیاســت هاي بزرگ و 
تأثیرگذار در سطوح منطقه اي و بین المللي، برخلاف 
دیگــر کشــورهاي منطقه، هوشــمندانه و با لحاظ 
شــرایط آینده اقدام مي کند. از ایــن لحاظ، تصمیم 
خروج از اوپــک را با وجود عضویتــي بیش از ۵۵ 
سال در آن و قرارداشــتن در مصادر بالاي مدیریت 
این سازمان، باید اقدامي برنامه ریزي شده و هدفمند 
در راستاي شرایط و الزامات بین المللي، به خصوص 
بازار جهاني انرژي و جایگاه مؤثر این کشــور در این 
بازار جســت وجو کــرد. چنین به نظر مي رســد که 
قطري ها دیگر آینده اي روشن و تأثیرگذار براي اوپک 
قائل نیســتند و معتقدند اوپک از مسیر اصلي خود 
تحت تأثیر بروز برخي تغییرات در ســاختار تولید و 
تجارت جهاني نفت از یک سو و شکل گیري تدریجي 
برخي ترتیبات سیاســي در مدیریت تولید و تجارت 
جهاني نفت از ســوی دیگر، خارج شده و در شرایط 
انزوا و حاشیه اي قرار گرفته است. بر این مبنا، ورود 
متغیرهایي مانند ایجاد تنــوع در جغرافیاي توزیع 
منابــع نفت، کاهش انحصار منابــع نفت متعارف 
در بــازار جهاني انرژي با فعال شــدن صنعت نفت 
غیرمتعارف و رویش و تکامل انرژي هاي تجدیدپذیر 
و همچنین فرایند جهاني شــدن تجارت آزاد، اوپک 
را به لحاظ ســاختاري دچار چالش کرده است؛ اما 
آنچــه بیش از همه عوامل براي اوپک دردسرســاز 
شده، تلاش هدفمند سیاسي براي منفعل کردن آن 
اســت که در سال هاي اخیر از سوي برخي قدرت ها 
که الزاما اهداف سیاسي مشترکی نیز ندارند، دنبال 
مي شود. این تلاش امروزه مبتني بر سه ضلع روسیه، 
آمریــکا و کشــوري از درون اوپک یعني عربســتان 
سعودي اســت که ظاهرا به توافق نانوشته اي هم 
براي این منظور منجر شــده است. روسیه به عنوان 
دومین کشور تولیدکننده نفت جهان، در قالب نقشه 
راهبردي احیاي روســیه بزرگ پوتیــن، دنبال ایفاي 
نقش برتــري در بازار جهاني نفت اســت. کرملین 
این هــدف را در نزدیکي با اوپک در ابتدا و ســپس 
به حاشیه راندن یا حذف اوپک از طریق جایگزیني آن 
با سازماني جدید با محوریت روسیه دنبال مي کند. 
آغاز همکاري هاي کم سابقه روسیه با اوپک از سال 
۲۰۱۶ در قالب توافــق کاهش تولید نفت و حضور 
مستمر این کشور در نشســت هاي فصلي اوپک در 
شــکل مذاکرات کشــورهاي اوپــک و غیراوپک را 

می توان در این راستا تحلیل کرد.

سرمقاله

علیرضا سلطانی . کارشناس اقتصاد انرژي

حرف اول

چرا زیباکلام را  نکشتند؟

تا چنــدی پیش تکــه کلامِ صادق 
زیباکلام این بود که همه می پرسند 
چــرا تــو را نمی گیرنــد؟ و اینک، 
این پرســش صــورتِ تــازه ای به 
خود گرفته اســت: چرا زیباکلام را 
نکشتند؟ اینکه چرا صادق زیباکلام در اواخر دهه هفتاد 
به جای محمدجعفر پوینده و محمد مختاری و دیگران 
کاندیدای قتل نبوده اســت، محلِ بحث ما نیســت که 
ایشان خود در گفت وگو با «شرق»۱ از تأثیری گفته است 
که او و چند تن دیگر با نوشته هاشــان در روزنامه های 
«زنجیــره ای» دورانِ اصلاحات داشــتند و در ازای آن، 
مقتولانی چون مختاری و پوینده ناشناخته بودند. بحث 
بر سر این مدعا هم نیست که تا چه حد شناخت عام با 
تأثیرگذاری بر جامعه هم بسته اند و تولید تفکر ازسوی 
روشنفکران و طیف الِیت جامعه چه تبعاتِ ریشه ای و 
عمیقی دارد، مباحثی که در هیاهوی دوران اصلاحات 
چندان به کار نمی آمد، دســت کم از منظرِ اشــخاصی 
هم چون زیباکلام. مســئله اینجــا، ازقضا جایگاه گفتن 
اســت که افرادی هم چــون زیبــاکلام را از مختاری و 
پوینده و هم مسلکان شــان یکســر جــدا می کند. پس 
بحثِ پیرامون قتل های زنجیره ای و ادعاهای زیباکلام 
و دیگرانی از این ســنخ را به مورخان و پژوهشــگران 
وامی گذاریم کــه در فاصله دو دهه ای از این فاجعه و 
برپایی محاکمات و گزارشــات و مکتوبات بســیار هنوز 
ابهامات جدی برجاست و تا مسئولان و شاهدان از آن 
ســخن نگویند همه چیز حول محور تسویه حساب های 
سیاسی دوران اصلاحات معنا می شود و هر موضعی 
هم چــون اظهــارات اخیرِ محمد عطریانفــر و صادق 
زیباکلام یا تکرار مکرر اســت و یا گفته هایی سرســری 
و مصرفی که هیچ نوری بــر زوایای تاریک این فاجعه 
نمی تابانــد. مواضــعِ اخیر صادق زیباکلام ســیمپتومِ 
وضعیتی اســت که سیاســت را به انفعالِ کنش مند 
کشــانده اســت. اصلاح طلبان و طیف هــای مختلف 
سیاســی که اکنون در سیاســت داخلی اپوزیســیون 
به شــمار می آیند، با پُرکردن فضای سیاسی از ایده های 
مختلف و ســخنرانی و برپایی کنگره و گفت وگو قصد 
احیای سیاست را دارند اما تناقضاتِ بسیار راه را دشوار 
کرده است. چرخش مدامِ سیاســت ورزان و متفکران 
مردم را ناباور و سردرگم کرده و تنها چیزی که خریدار 
دارد حرف ها و کردار به ظاهر رادیکال و خلاف آمد است 
که سردمدار آن کسی نیست جز صادق زیباکلام. برای 
مواجهه با این شخصیت که ازقضا پایگاهی هم در میان 
روزنامه خوان ها و دانشــجویان و فعالان سیاسی دارد و 
ســخنرانی هایش به خاطر همین رویکرد به صحنه ای 
پرمخاطب بدل می شــود، ابتدا بایــد جایگاه گفتن او را  

خاستگاه و پارادایم فکری اش را شناخت. 

شیما بهره مند . دبیر فرهنگ

ادامه در صفحه  ۶

حسن روحاني براي دومین سال پیاپي خارج  از  پایتخت حسن روحاني براي دومین سال پیاپي خارج  از  پایتخت 
در  مراسم روز  دانشجو  شرکت کرددر  مراسم روز  دانشجو  شرکت کرد

خارج از مرکزخارج از مرکز؛؛ سخنرانی در زادگاه سخنرانی در زادگاه

دلار های اتکای بودجه به منابع صندوق توسعه ملی بیشتر می شود؟
روز مبادا 

گروه اقتصاد: ماراتن تصویب و بررسی بودجه سال ۹۸ از دو روز 
قبل درحالی آغاز شده است که آثار تحریم ها بر اقتصاد کشور 
و برنامه دولت برای مقابله با آن، به متغیرهای همیشگی 
لایحه بودجه کشور، از ارقام پیشنهادی دولت تا ارقام تصویبی 
مجلس اضافه کرده است. درحالی که لایحه بودجه سال 
۹۸ و ارقام کلان آن در هیئت دولت نهایی و تصویب شــده 
و هفته آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. 
گمانه زنی هــا درباره کلیات این بودجه و راهکارهای دولت 

برای اداره کشور در سالی که احتمالا درآمدهای ارزی دولت 
تحت تأثیر تحریم های نفتی کاهش خواهد داشــت، ادامه 
دارد. براساس آنچه تاکنون درباره بودجه سال آینده می دانیم، 
مسئولان دولت از یک سو در تلاش اند با کاهش نقش درآمد 
نفتــی در درآمدهای خود، تأثیر تحریم ها بر بودجه ســال 
آینده را به حداقل برســانند و از سوی دیگر برنامه هایی نیز 
برای افزایش استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی 
دارند.                                                                                                 ادامه در صفحه ۴

روحانیت کمتر شدهبرای پوشیدن لباس انگیزه طلبه ها 

صفحه  ۳صفحه ۳

همراهان  امروز     جناب آقاى مهندس کوشیار محمدى 
سرپرست محترم روزنامه شرق کرمانشاه

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان  شادروان غلامحسین محمدى  
را به جنابعالى و خانواده محترم تسلیت عرض مى کنیم.  از خداوند سبحان براى 
آن مرحوم علو درجات  و براى شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم. 

روزنامه شرق

به اطلاع مى رساند مراسم یادبود 
شاعر توانا شادروان غلامحسین محمدى 

پدر همکار عزیز آقاى کوشیار محمدى روز پنجشنبه 
97/9/15رأس ساعت 13تا 14:30 در باغ رضوان اسلام آباد 

غرب با حضور اقوام و دوستان برگزار مى شود.

این یادداشــت قرار بود هم زمان بــا ۱۴آذر، پنجمین 
ســالروز درگذشــت دکتر کاظم معتمدنژاد، در نشست 
علمی نکوداشت برای ایشان (که پیگیر برپایی آن بودم، 
اما به دلایل در ظاهــر پیش پاافتاده، درعین حال مانع و 
برای من روشــنگر، برگزار نشــد) ارائه شــود.  توصیف 
دکتر کاظم معتمدنژاد بــه «پدر علوم ارتباطات ایران»، 
کاملا به حق و درســت است. هیچ استاد روزنامه نگاری 
و ارتباطاتــی پیــش و بعــد از انقلاب، ماننــد او بدون 
تأثیرپذیری از ناملایمات یا مســائل عــدم درک محیط، 
پیوســته و همواره در تلاش برای تأســیس و توســعه 
رشته دانشــگاهی علوم ارتباطات در ایران نبوده است. 
مهم تر از همه، پایمردی او در این مســیر بود؛ به ویژه با 
انقلاب فرهنگی که رشته های ارتباطات به  گرایش های 
رشته علوم اجتماعی تنزل یافتند. البته بودند استادانی 
که در این مســیر فعالیت و همراهی داشتند، اما مانند 
او پایــدار نبودند. او هیچ گاه این عرصــه را خالی نکرد؛ 
چراکه خــود بیش  و پیش از همه بــه آموزه «آموزش 
ســبب تغییر» که باور عمیق من اســت، ایمان داشت. 
به این ترتیب، او یک مؤســس پیشــرو علــوم ارتباطات 
در ایــران بود؛ نه صرفا بنیان گذاری که اســاس گذارد تا 
دیگران بر آنش بنا نهند. او در ســاخت هم پیشرو بود. 
 امروز مصادف با پنجمین سالروز درگذشت دکتر کاظم 
معتمدنژاد، پدر علوم ارتباطات ایران اســت. این نوشته 

ادای دین شــخصی و پایان ناپذیری اســت به مقام این 
اســتاد که صاحب این قلم از دوره کارشناســی تا دکترا 
افتخار شــاگردی ایشان را داشــت و حتی آن مرد بزرگ 
شخصا موضوع رســاله دکترایش را با عنوان «معرفی 
حقــوق ارتباطی در جامعه اطلاعاتی» پیشــنهاد داد و 
تعییــن و هدایت کرد (در پیش آهنگی اســتاد در علوم 
ارتباطات، همین بس که یکی از اســتادان وقت مرتبط 
با این رســاله از همان آغاز طرح موضوع رساله تا دفاع 
آن، درک درستی از مفهوم «حقوق ارتباطی» پیدا نکرد 
و همواره آن را با «حقوق ارتباطات» اشتباه می گرفت)؛ 
موضوعی که یکی از موضوعــات و دغدغه های جدی 
امروز جهان ارتباطات اســت؛ به خصــوص با پدیداری 
شبکه های اجتماعی. در این یادداشت، بعد از اشاره به 
دو نکته از منش علمی و شخصی استاد، به موضوعی 
که در گفتارهای کم وبیش درباره ایشــان مغفول مانده 
اســت، می پردازم.  یکی از منش های علمی ایشــان به 
یکی از ویژگی های روشــی ایشان مربوط می شود. دکتر 
معتمدنــژاد هم به دلایل تحــولات جهانی و هم متأثر 
از شــرایط جامعه ایران، تمرکز و توجــه خود را بعد از 
انقلاب از روزنامه نگاری به علوم ارتباطات معطوف کرد 
و وسعت بخشید. بر این اســاس، بعد از انقلاب، تقریبا 
هیچ نوشــته و اظهارنظری از ایشــان درباره ارتباطات 
وجود نــدارد که ابتدا با مروری تاریخی آغاز نشــود. او 
با اتکا به روش تاریخی گری، گذشــته پدیده و شــرایط 
گوناگونی را که پدیده در مســیر تاریخ و گذر زمان با آن 
مواجه بوده اســت، پیش می کشید و بر آگاهی ها عمق 
می بخشــید. حافظه قوی او هــم در این میان به کمک 
می آمد تا در هر بحثی از ارتباطات، پیشــینه تاریخی اش 

را مطرح کند. اســتفاده از تاریخ موضــوع و اتکا به این 
روش، عمومــا روش انتقادگرایان ارتباطی و فرهنگی و 
مکتب اقتصاد سیاسی است.  منش شخصی دیگر دکتر 
معتمدنژاد در میان خصوصیات بارز آن مرحوم، اخلاق 
والای او بود. این خصوصیت به دانشجویانش که بعضا 
در مقاطع بالاتر پا به سن شده بودند، جسارت طرح سؤال 
و خودباوری می داد. من بشــخصه بــه دلایلی قبل از 
شاگرد ایشان شــدنم و ورود به دانشگاه، اخلاق مداری 
را در افــراد و مکان های خاصی جســت وجو می کردم؛ 
اما در همان ســال های دهه ۶۰ ورود به دانشگاه، چنان 
شیفته اخلاق ایشان شــدم که بعضا این ویژگی ایشان 
نزد من از علم ایشــان ســبقت می گرفت. او به خوبی و 
صبورانه، به نظر و سخن دانشجویان گوش می داد و اگر 
دانشــجویی نظر ضعیف، بطئی یا خلاف واقع یا حتی 
لفاظی داشــت، در پاســخ با عبارتی که گویی استمرار 
و تأیید ســخن دانشجوســت، به طرح نظــر و توضیح 
خود می پرداخت. شــخصا اعتقــاد دارم اوج اخلاق در 
عدالت تبلور می یابد. استاد در مواجهه با دانشجویان و 
همکارانش و دست گیری از آنها، تفاوتی قائل نمی شد؛ 
ویژگــی ای که بعد از رفتن ایشــان در دانشــگاه علامه 
فروپاشید. آن محتوای والای علمی استاد را ظرفی چنین 
وسیع اخلاقی شایسته بود تا کلامش در آن جای و جان 
گیرد. اگر آن علم در ظرفی غیر از این می نشست، طراوت 
و عطر نمی یافــت. در دوره دکتری نیز آن قدر محرمیت 
یافتم که به اندرونی ایشــان راه یافتــم و بارها به منزل 
ایشان می رفتم و همین خصوصیات و میهمان نوازی آن 
پیر بزرگ را با شرمندگی خودم پاسخ می دادم.  اما بعد؛ 
دکتر معتمدنژاد کتاب هایی پیش از انقلاب نوشــت که 

کاربردی ترین و شاید مهم ترین آنها برای روزنامه نگاران؛ 
«روزنامه نگاری» اســت. این کتاب بعــد از انقلاب عینا 
البته با افزودن فصلی به انتهای آن با عنوان «بازنگری 
روزنامه نــگاری معاصر» تجدید چاپ شــد. این فصل 
۸۹صفحه ای که در قیاس با کتاب بیش از ۴۰۰صفحه ای 
(روزنامه نگاری) حجم کمی است، از چند جنبه اهمیت 
به مراتب بیش از این کتاب یافت. این فصل به زعم من 
انتقادی ترین و اجتماعی ترین مکتوب دکتر معتمدنژاد در 
سال های دهه ۶۰ اســت. این فصل کم حجم به خوبی 
رویکردها و انتظارات کلی آن مرحوم را نسبت به رسانه 
و ارتباطات در آن ســال ها منعکس می کند. فصلی که 
دســت کم تا دو دهــه بعد از انقــلاب رویکرد علمی و 
آموزشی او بود؛ نقد غرب، سرزنش نگاه (حقارت آمیز) 
غرب به شــرق و ایــران و واکاوی ریشــه های فرهنگی 
نگرش غرب به شــرق و ایران و ایرانیان.  تصویری وسیع 
که اســتاد در این فصل از روزنامه نگاری معاصر جهان 
ارائــه می دهد، ما را با ســبک ها و مکاتب و نحله های 
روزنامه نگاری انتقادی و توسعه ای آشنا می کند (اگر به 
فضای آن دو دهه کشــور مراجعه کنیم حمله به غرب 
و انتقاد از آن و توجه به ادبیات توسعه، فضای کشور را 
فراگرفته بود. روایت علمی او در این فصل از شاخه های 
متعدد روزنامه نگاری انتقادی بی نظیر اســت و جالب 
آنکه پس از گذشــت ۳۰ سال از نگارش این کتاب هنوز 
کسی پیدا نشده است که این شاخه های روزنامه نگاری 
را تبیین کند و شرح دهد.  در همان پیش گفتار چاپ سوم 
(ســال ۱۳۶۸) کتاب روزنامه نگاری با فصلی جدید در 
بازنگری روزنامه نگاری معاصر، دلایل تغییر در این کتاب 

و افزودن این فصل را چنین شروع می کند: 

یادداشت

پنجمین سالروز  درگذشت دکتر معتمدنژاد 
از چپ اندیشى تا دموکراسى خواهى

 حبیب االله معظمى
 مدرس و پژوهشگر ارتباطات

مسئول تلبس معاونت تهذیب حوزه علمیه:

ابطحی: در مراسم رسمي حتما 
با  لباس روحانیت حاضر مي شوم

جهانگیری: سهم نفت در بودجه ۹۸ به کمتر از ۲۵ درصد می رسد
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